انترناسیونال ۶۰۳
علی جوادی
پس از توافقات هسته ای حکومت اسلامی و دولتهای ۱+۵
(۱)
توافقات هسته ای میان حکومت اسلامی و دولتهای ۱+۵ یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی در ایران و به اعتباری در سطح جهان است. چرا رژیم اسلامی تن به این توافق داد؟ فاکتورهای اصلی داخلی و خارجی در این رویداد کدامند؟ پی آمدهای این رویداد در موقعیت رژیم اسلامی چیست؟ آیا رژیم اسلامی قوی تر و با ثبات تر این واقعه بیرون خواهد آمد؟ آیا اصلاح طلبان حکومتی قادر خواهند نقطه سازشی میان مردم و حکومت اسلامی ایجاد کنند؟ کشمکش جناحها چه شکل و روندی بخود خواهد گرفت؟ آیا رژیم قادر خواهد شد پروسه تغییر و تحول درونی و "استحاله" ای را از سر بگذراند و به رژیم مورد قبول غرب و ۱+۵ تبدیل شود؟ به این سئوالات اساسی پس از اعلام این توافق باید پاسخ داد!
فاکتورهای تعیین کننده
تصمیم و تلاش حکومت اسلامی در رسیدن به توافق با کشورهای ۱+۵ اقدامی غیر مترقبه در جامعه نبود. اقدامی بیسابقه بود اما غیر مترقبه نبود. برعکس این تحول و نتایج اعلام شده محصول یک چرخش ریل سیاسی در حاکمیت اسلامی است. در دوران احمدی نژاد و با وساطت سلطان قابوس در عمان آغاز شد و در دوره روحانی به سرانجام اولیه رسید. اما این تصمیم گیری و تغییر ریل سیاسی برای حکومت اسلامی آسان نبوده و کماکان نیز آسان نیست. فاکتورهای دخیل اساسا سرنوشت رژیم اسلامی را رقم میزنند.
در بررسی عوامل اساسی این تغییر ریل سیاسی حکومت باید از موقعیت اعتراضی جامعه و یا به اعتبار روشن تر از وجود جنبش سرنگونی توده های مردم علیه حکومت اسلامی آغاز کرد. رژیم اسلامی مدتهاست با جنبشی عظیم و توده ای برای سرنگونی مواجه است، هدف و سیبل این جنبش اعتراضی است. با مردمی مواجه است که می خواهند سر به تن حکومت اسلامی نباشد و در پس هر فرجه ای و اعتراضی به کلیت رژیم تعرض میکنند. اعتراضات ۸۸ یک نمونه گسترده از برآمد جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم اسلامی و شاید تمرین و آمادگی برای نبردهای آتی بود. رژیم اسلامی خیزش توده ای سال ۸۸ را با سرکوب و زندان و شکنجه از سر گذراند و جان سالم بدر برد. اما نتوانست قدرت اعتراضی مردم و جنبش سرنگونی طلبانه را به شکست بکشاند. نتوانست مردمی که حکم سرنگونی رژیم اسلامی را فریاد زده بودند، شکست دهد و به تسلیم بکشاند. اعتراضات ۸۸ شکست خورد اما مهر و نشان خود را بر سیمای حکومت اسلامی گذاشت. خطر خیزش و برآمد بعدی با قدرتی بیشتر از گذاشته بر بالای سر رژیم اسلامی قرار گرفت. این واقعیت و سرنوشتی که در پس این واقعیت در مقابل رژیم اسلامی قرار داده شد، نقش تعیین کننده ای در چرخش سیاسی رژیم اسلامی و تلاش برای توافق با غرب ایفا کرد. 
اما چرا؟ چرا خطر بر آمد آتی جنبش سرنگونی رژیم را به تغییر ریل سیاسی در قبال غرب سوق داد؟ واقعیت این است که رژیم میداند، استراتژیستهای حکومت اسلامی و نیروهای نظامی اش میدانند که مورد نفرت و انزجار مردمند. میدانند که حکومتشان را تنها با سرکوب و کشتار و تحمیق و مذهب و فلاکت بر جامعه تاکنون پا برجا نگه داشته اند. در عین حال میدانند که قادر به تحمیل نقطه سازشی بر مردم نیستند. بر شرایط و پایه های استمرار حکومتی خود عمیقا واقفند. میدانند که هر گونه عقب نشینی در قبال جامعه منجر به عقب نشینی های بیشتر شده و تنها شرایط سقوط و سرنگونی شان را تحکیم خواهد کرد. از این رو جناح حاکم با چنگ و دندان با هر گونه توهمی در این رابطه در مقابل اصلاح طلبان حکومت ایستاد. و این توهمات را با اتهام خیانت به حکومت اسلامی پاسخ دادند. از این رو تنها آلترناتیو ممکن بمنظور تقلیل مخاطرات جنبش سرنگونی عقب نشینی و تغییر ریل در قبال غرب است. راه دیگری نداشتند، راه دیگری ندارند. 
اما فاکتوری که نقش و وزن جنبش سرنگونی را در تغییر ریل رژیم افزایش میدهد خیزشهای توده ای و جنبشهای سرنگونی در کشورهای عرب زبان و در برخی کشورهای شمال آفریقا بود. حکومت دیکتاتوری بن علی در تونس در پس یک خیزش توده ای عظیم به زیر کشیده میشود. حسنی مبارک دیکتاتور مورد علاقه آمریکا علیرغم تلاشهای همه جانبه نتوانست حکومتش را از گزند این اعتراضات مصون بدارد، سرنگون شد. قذافی در لیبی سرنوشت مشابهی پیدا کرد و به شکل فجیعی به قتل رسید. بشار اسد هنوز در قدرت است. اما تنها در گوشه ای و با سرنوشتی که شمارش معکوس آن مدتها است آغاز شده است. حال این واقعیت عظیم دوران حاضر را با وجود جنبش عظیم توده ای برای سرنگونی رژیم جمع کنید، هر استراتژیست کودن حکومت اسلامی را چه در جناح راست و چه در جناح اعتدالیون به این نتیجه میرساند که برای بقای حکومتشان باید کاری کنند. کاری اساسی! 
واقعیت دیگر تقابل حکومت اسلامی و غرب و جایگاه این تحولات در سرنوشت حکومت اسلامی است. رژیم اسلامی در دوران احمدی نژاد سیاست دامن زدن به بحرانهای منطقه ای و سیاست گسترش حضور نظامی و سیاسی خود را در کشورهای منطقه در دستور قرار داد. احمدی نژاد نماینده این سیاست حکومت اسلامی شد. هولاکاست را دروغ اعلام کردند، اسرائیل را بار دیگر فعالانه تهدید به نابودی کردند و زمینه ساز چند جنگ منطقه ای در لبنان و فلسطین و در عراق شدند. نتیجه اتخاذ همه جانبه این سیاست تشدید کشمکش منطقه ای، تشدید تقابل حکومت اسلامی و غرب و تحمیل شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه حکومت اسلامی و جامعه بود. این تقابل به مراحل حساسی در چند سال گذشته رسید. "گزینه نظامی" مقبولیت هر چه بیشتری در صفوف هیات حاکمه آمریکا و متحدینش پیدا کرد بود. در دستور قرار دادن سیاست حمله نظامی و تکرار فاجعه عراق به یک واقعیت محتمل تبدیل شده بود. تحریم های اقتصادی عرصه های متفاوت اقتصاد در جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده بود. 
رژیم اسلامی بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته بود. باید انتخاب میکرد. یا کوبیدن بر طبل سیاستهای تاکنونی و یا تغییر ریل. استراتژی تاکنونی برای بقا قابل دوام نبود. رژیم اسلامی عملا راه حل دوم را برگزید. روحانی محصول اتخاذ این سیاست بود، نه عامل شکل دهنده آن. (در غیر این صورت شاید حتی صلاحیتش توسط شورای نگهبان مورد سئوال قرار میگرفت و رد صلاحیت میشد.) 
اتخاذ این سیاست توسط راس حاکمیت اسلامی و باند خامنه ای تنها یک علت و انگیزه داشت، بقای عمر کثیف حکومت اسلامی. اتخاذ سیاستی جدید برای بقا، هر چند که این سیاست هزینه های سنگینی برای رژیم اسلامی بدنبال داشته باشد. علیرغم اینکه ناچار شوند خط بطلان بر سیاست کور ضد آمریکایی گری خود در عرض سه دهه گذشته بکشند. 
توافقات هسته ای، موقعیت رژیم

اما سئوال اساسی این است که آیا این توافق و چرخش سیاسی و یا "نرمش قهرمانانه"٬ یک تغییر سیاسی تاکتیکی است یا اینکه استراتژیک است و سرآغاز پروسه "استحاله" شدن رژیم اسلامی است؟ در این زمینه توافق چندانی در صفوف جناحهای رژیم اسلامی موجود نیست. پاسخ جناح خامنه ای و جناح اصولگرا روشن است. اینها میدانند که علیرغم هر تغییر و تحولی، علیرغم هرگونه عقب نشینی و "نرمش قهرمانانه" حکومت مطلوب و مورد اعتماد آمریکا و غرب نیستند. اما جناح اعتدال، ائتلاف رفسنجانی و روحانی تصور دیگری دارند. سخنان روحانی در دقایقی پس از اعلام توافقنامه لوزان نشان دهنده چشم انداز متفاوت از این توافق است. روحانی صریحا اعلام کرد که حکومت اسلامی به دنبال حل تخاصمات خود با دشمنان دیرینه خود است. اعلام کرد که توافق هسته ای نه پایان پروسه نزدیکی به غرب، بلکه سرآغاز آن است. و اگر تبیینی از سیاست دو جناح حاکم در این زمینه بتوان بدست داد، باید گفت که یکی بقای عمومی حکومت اسلامی را در "استحاله" حکومت اسلامی و حل تخاصمات با غرب جستجو میکند. دیگری از این سیاست و عقب نشینی برداشتی مقطعی و تاکتیکی دارد. برای یکی این توافق آغاز پروسه ای جدید، تلاشی جدید برای بقای حکومت اسلامی است. برای دیگری انتهای یک عقب نشینی است که باید "آبرومندانه" بدون هزینه زیاد سر و ته آن را هم آورد. 
اما مساله این است که مکانیسم رابطه غرب و رژیم اسلامی مکانیسمی "آشتی ناپذیر" است. هر درجه عقب نشینی رژیم نه تنها منجر به حصول توافقی پایدار با رژیم اسلامی نخواهد شد، بلکه برعکس زمینه های تعرض و مطالبه عقب نشینی بیشتر را شکل میدهد. بی دلیل نبود که جان کری حتی در زمان اعلام توافقنامه بر خطوط اختلاف در عرصه های متفاوت با حکومت اسلامی تاکید کرد. واقعیت این است که سیاست پراگماتیستی غرب در قبال جمهوری اسلام در عین حال منبعث از سیاست تلاش برای شکل دادن به حکومت مورد نظر غرب در ایران است. تجربه سیاست غرب در قبال گورباچف و سپس یلتسین گویای این واقعیت است. غرب از هر درجه عقب نشینی رژیم اسلامی استفاده خواهد کرد، در عین حال که برای تغییر عمومی این رژیم تلاش میکند. از این رو تصور جناح رفسنجانی – روحانی از اینکه میتوانند به نقطه سازشی با غرب دست پیدا کنند، پوچ و به اعتبار است. اگر گورباچف توانست راه فراری پیدا کند، ائتلاف روحانی ـ رفسنجانی هم میتواند. از طرف دیگر سیاست جناح خامنه ای شکست خود را ابتدای این پروسه و اتخاذ سیاست "نرمش قهرمانانه" نشان داد. اگر آن سیاست کارآیی برای حفظ حکومت داشت، تغییرش در دستور قرار نمیگرفت. 

واقعیت این است که چرخش سیاسی کنونی چه از سر مصلحت تاکتیکی برای بقای عمر سیاه حکومت اسلامی و چه از سر مصلحتی استراتژیک، نمیتواند ضامنی برای بقای حکومت اسلامی باشد. تنها عاملی برای تشدید تخاصمات و کشمکشهای جناحهای رژیم بر سر آینده رژیم و در شرایط جدید است. رژیم اسلامی علیرغم هر چرخشی حکومت مطلوب غرب نیست. بعلاوه مساله اصلی در معادله تعیین سرنوشت رژیم اسلامی مردمند. شیشه عمر حکومت اسلامی در دست مردم است. جنبش سرنگونی توده های مردم میتواند با شکل دادن به رهبری انقلابی و کمونیستی خود در پس یک اعتراض گسترده و همه جنابه رژیم را در آستانه سراشیبی و سقوط قرار دهد. این رژیم اکنون شکننده تر و بی اعتبار تر از همیشه در مقابل مردمی که به شکار رژیم نشسته اند قرار گرفته است. این یک جنبه حیاتی توافقات حکومت اسلامی و ۱+۵ است.
